
اگــر در همیــن ســالی کــه 2022 میلادی 
اســت جیمز جویس زنده بود باید امروز 
فــوت  را  ســالگی اش   140 تولــد  شــمع 
می کــرد، امــا تنها 58 ســال زندگی کرده  
و به 140 ســالگی نرسیده است. اصلًا چه 
کسی به این سن می رسد؟ یک چندتایی 
ســراغ دارم که صد سالگی را رد کرده اند 
اما به گوشم نخورده این سن های خیلی 
بیشــتر.اما همیشــه جویــس برایــم آدم 
عجیبــی بــوده. اول کــه قیافــه اش برایم 
عجیــب اســت و بعد هم نوشــته هایش 
که همیشه فکر می کنم وجود ندارد. مثلًا اولیس را چه کسی به 
چشم خودش دیده ؟ البته می گویند در ایران منتشر شده اما من 
آدم ظاهربینی هســتم و تا به چشم خودم نبینم باور نمی کنم، 
امــا چیزی که می خواهــم درباره ایــن آدم بگویم این اســت که 
همیــن آقای جویس با نوشــتن اولیس لقــب بزرگ ترین رمان 
قــرن بیســتم را با خودش یدک می کشــد، یعنــی ماحصل یک 
قرن و کتاب هایش را کنار هم بگذارید همین اولیس از همه شان 
بزرگ تــر اســت. چطور می شــود که یــک آدم این طــور از آب در 

بیاید؟
این سؤالی است که همیشه 
از خودم می پرســم که مثلًا 
فلان نویسنده چطور چنین 
چیزی به ذهنش رســیده و 
نوشــته؟ بعد بــه نتیجه ای 
نمی رســم، یعنی می رسم 

اما نتیجه ای قطعی نیست. بعید می دانم رسیدن این چیزها به 
ذهن یک نویسنده خارج از زندگی زیسته اش باشد. مثلًا همین 
آقــای جویــس اگر مجموعــه داســتان دوبلینی ها را می نویســد 
همــه اش را دربــاره دوبلین می نویســد کــه زادگاهش اســت در 
ایرلند. خب این یعنی بهترین جا برای نوشــتن جایی اســت که 
آدم زندگی می کند یا زندگی کرده اســت البته بعد فکر می کنم 
که فرهنگ دوبلین مگر چقدر می توانسته بزرگ باشد که چنین 
نویســنده ای تحویل جهان بدهد این است که دست به تحقیق 
می زنم و می بینم که پایتخت و پرجمعیت ترین شهر جمهوری 
ایرلند است، اما به همین جا که ختم نمی شود. پای نویسندگان 
دیگری در این شهر گیر است. مثلًا جرج برنارد شاو نوبل گرفت 
و قبــل از جویــس دنیــا آمد و بعــد از جویس هم مرد. 95 ســال 
ســن بالاخره عمر کمی نیســت البته از 140 سالگی کمتر است.
ویلیام باتلر ییتس هم که نوبل گرفته مال همین شــهر دوبلین 
است. او هم پیش از جویس متولد شده اما قبل از جویس مرده 
بــا این همه 73 ســال زندگــی کرده، امــا یکــی از مهم ترین های 
نمایشــنامه جهان هم اهل همین شــهر اســت. او کسی نیست 
جز ســاموئل بکت؛ نویســنده ای که در زمان زندگی جویس دنیا 
آمده و خیلی بعدتر از او هم در سن 83 سالگی می میرد. الان با 
خودتان فکر می کنید افتاده ام به سن و سال نویسنده ها اما دارم 
پی می برم که چقدر این دوبلین شــهر عجیبی بوده که این قدر 
نوبــل گرفتــه دارد، البتــه از این چهــار نفر یکــی در زوریخ مرده، 
یکی در هرتفوردشایر و دو نفرشان هم در فرانسه مرده اند.اصلًا 
بگذاریــد خیال تان را راحت کنــم و بگویم حتی مردن آدم ها در 
یک شــهر دیگر می تواند آنها را به یک نویسنده قدر تبدیل کند. 
مثــلًا همیــن چهــار نویســنده را نگاه کنید. درســت اســت که در 
دوبلین به دنیا آمده اند اما جهان دیده هستند و کلی اتفاق ریز و 
درشت پشت سر گذاشته اند تا بالاخره سه نفرشان نوبل گرفته و 
همین جویس هم بزرگ ترین رمان قرن خودش را نوشته  است. 
اسکار وایلد، جاناتان سویفت و برام استوکر هم دوبلینی هستند 
کــه دیگر ســتون این هفته کفــاف نمی دهــد دربــاره آنها حرف 
بزنیــم. خلاصه این که تولدتــان مبارک باشــد ای مرد دوبلینی 

آقای جیمز جویس عزیز.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام على )ع(:
هر روزى که در آن خداوند نافرمانى نشود، عید است.

سخن روز

رسانه و سبک زندگى فردی

محمدمهدی اسماعیلى: آن فقیه فقید در عمر پربرکت خویش، سال های طولانى به تدریس، تحقیق و تربیت 
شاگردان در حوزه علمیه قم پرداخت و ثمرات فراوانى از رهگذر غور در علوم دینى به یادگار نهاد که پرورش 

محققان مبرّز و تألیف آثار عمیق و در خور، تنها گوشه ای از دفتر پربهای زندگانى آن عالم بزرگوار است. 
آیت الله العظمى صافى گلپایگانى)ره( بى اغراق، همچون کوهى بلند و باصلابت، پشتوانه ای برای فقاهت 

و مایه فخر و آبروی عرصه اجتهاد بودند و فقدان ایشان بى تردید لطمه ای جبران  ناپذیر برای مرجعیت 
شیعه خواهد بود. این مرجع تقلید بزرگ، در کنار امام خمینى)ره( و رهبر عزیز انقلاب اسلامى، صادقانه 

به نهضت مردمى و اسلامى مردم ایران خدمت کردند و در صحنه های حساس حضوری شفاف 
داشتند.

بخشــی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی در پی ارتحال آیت الله العظمی 
صافی گلپایگانی

لطمه ای جبران  ناپذیر برای مرجعیت شیعه

قبل از طلوع آفتاب
کارگردان ریچارد لینکلیتر
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 عکس 
نوشت

با آغــاز دهــه فجــر، تصویــری از محمد 
و  ایرانــى  سرشــناس  خواننــده  نــوری 
بیلبوردهای  روی  ایــران،  مقدس  پرچم 
خیابان هایــى در تهــران رفــت که روی 
آن نوشــته  شــده اســت: »به  این پرچم 

افتخار مى کنم«/ندا سیجانى

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

جشــنواره های فجر همچنان در صدر خبرهای فضای مجازی است و هنرمندان با 
انتشار آثار جدید خود و دوستانشان به معرفى و بهتر دیده شدن آن مى پردازند.

می گفــت: »نمی دونم چرا همــه چیز در 
ذهــن مــن تبدیل به یــک مســأله بغرنج 
می  شــه! از انتخــاب رشــته دانشــگاهی تــا 
انتخــاب یــه لبــاس بــرام مســأله اســت. 
تصمیــم  بهتریــن  دارم  دوســت  مــدام 
بدون پشــیمانی رو بگیرم اما معمولًا هم 
پشــیمان می  شــم. دو تا از خواســتگارهام 
رو بــدون اینکه ببینم، رد کردم چون توان 
اینکه برام تبدیل به دغدغه بشن، ندارم. 
همیشــه به نظرم اون انتخاب که نکردم، 

درست تره!«
معمولًا بیان این حرف ها با کلی احساسات شرم و خشم و غم 
همــراه اســت. گاهی کســی در زندگی گذشــته فرد بــوده که این 
نگاه ســرزنش گر »تو باید همیشه بهترین تصمیم را بگیری« را 
بــه او منتقل کرده و گاه فــرد از یکی از والدینش الگوگیری کرده 
اســت. گاهی هم ممکن اســت یک تصمیم اشــتباه، شــناخت 
فــرد را دچــار ســوگیری های اشــتباه کرده باشــد. در هــر صورت 
موضــوع مهــم این اســت که »مســأله« آنچنان کــه در ذهن ما 
هســت، همیشــه یک چالش عجیــب و بحرانی نیســت و حتی 
خرید یک لباس می  تواند برای یک فرد مســأله باشد. جایی که 
حرف از تصمیم گیری اســت، حرف از مســأله هم هســت. یان 
رابرتسون مســأله را این طور تعریف کرده که: »وقتی وضعیت 
فعلی خود را می شناســید و نیز می دانید که وضعیت مطلوب 
و هدف شما چیست اما نمی دانید که با طی کردن چه مسیری 
می توانید از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب برسید، عملًا 

با یک مسأله مواجه هستید.«
موضوع شاید همین است که عدم شناخت از وضعیت فعلی 
و هــدف نامشــخص مــا را در تله می  انــدازد. چون حل مســأله 
یعنــی یافتن مســیر حل کردن مســأله و چطور می  شــود بدون 
دانســتن مبــدأ و مقصد مســیری تعیین کــرد؟ در همین مثال 
وضعیت فعلی شــاید این باشــد که چرا خرید یک لباس اصلًا 
تبدیل به مســأله شــده اســت؟ آیا این فرد همیشــه خــود را در 
معرض قضاوت می  بیند و هدفش این اســت که انتخابی بکند 
که کوچک ترین نقدی به انتخابش نباشــد؟ وقتی عدم توانایی 
در تصمیم گیری به همه جوانب زندگی سرایت می  کند به نظر 
وضعیــت فعلی و هدف تقریباً همین حــول و حوش می  گردد 
و واقعیت این اســت که هیچ مســیری برای اینکه بتوانیم روی 
نظــر دیگران کنترل داشــته باشــیم وجود نــدارد؛ یعنی ممکن 
است بهترین انتخاب هم مورد نقد قرار بگیرد و پذیرش اینکه 
من باید در مســائل به صورت اختصاصی مســأله ام را ببینم و 
یکبار وضعیت فعلی و هدف را بر همان مبنا درست کنم؛ قدم 
اول بــرای بهبود این شــرایط اضطراب زای ناتوانی اســت! مثلًا 
من برای خرید لباس وضعیتم این است که برای چه جشن یا 
مناســبتی می  خواهم لباس بخرم و هدفم این است که لباسی 
شــیک بگیرم یا لباســی ارزان! اگر این دو مشــخص باشد مسیر 
هــم خود را نشــان می  دهد.افرادی که عموماً دچــار ناتوانی در 
حل مسأله می  شــوند اگر به زندگی خود نگاهی دقیق بیندازند 
شاید متوجه شــوند که در اکثر مسائل دچار تردیدهایی هستند 
کــه از جنــس مســأله نیســت، بلکــه از جنــس ناتوانــی در حــل 
یک مســأله کلی در زندگی اســت و ســبکی از زندگی را انتخاب 
کرده اند -گاه ناخوداگاه- که گویی باید یک همه توانی را داشته 
باشند یا همه را راضی کنند. همین نگاه مانع جدی برای دیدن 
درست مسأله پیش روست.اما اگر در زندگی این گونه نیستید و 
مســأله این اســت که در حل مسأله اینجا و اکنون خود علیرغم 
شناختن مسأله، تعریف مبدأ و مقصد مسیر را پیدا نمی کنید، 

مرور موارد زیر شاید به شما کمی کمک کند:
آیا دلیــل اصلی اینکه چرا در موقعیت فعلــی قرار گرفته اید را 
می  دانیــد؟ شــاید این شــناخت به شــما کمک کند که مســیر را 

انتخاب کنید. پس خوب فکر کنید.
آیــا بیــش از اینکه دنبال پیدا کردن مســیر درســت حل مســأله 
باشــید دنبال این نیســتید که خیلی ســریع به راه حل برســید؟ 
عجلــه کردن ذهن ما را مخدوش می  کند و ما را از برنامه ریزی 

درست دور می  کند.
آیــا فکــر می  کنید حتمــاً باید تنهایی از پس مشــکل بــر بیایید؟ 
کمی به اطراف تان نگاه کنید، شــاید کسی را برای کمک گرفتن 

پیدا کردید.
آیا مبدأ و مقصد با هم همخوانی دارد؟ مثلًا می  خواهید رشته 
دانشگاهی را انتخاب کنید اما انگار هدفتان این است که چطور 
پولــدار بشــود. جنــس مبــدأ و مقصــد شــما یکی نیســت گرچه 
ممکن است این دو به نسبتی روی هم اثرگذار باشند اما لزوماً 
مســیر آنها یکی نیست.شــاید چنــد هدف یا مقصــد را انتخاب 
کرده اید. این بزرگترین خطای محاســباتی شما می  تواند باشد. 
مگر اینکه یک آماردان قهار باشــید که از روشی مثل معادلات 

ساختاری بتواند مسیری پیچیده برای شما طراحی کند.
در یک نگاه اینکه: مســائل چه ســاده و چه ســخت، مســیر حل 
واضحی دارند. خود را از حاشــیه مســائل دربیاورید شاید مسیر 

واضح شود.

تنها در صورت یافتن 
آرامش در درون خود، 

ارتباط واقعى با دیگران 
برقرار خواهید کرد.

با گذشت بیش از هشت دهه از ساخت اولین فیلم 
ســینمایی در ایران، هنوز هم در ژانرهای ســینمایی 
آثــار قابل توجهــی ارائه نشــده اســت. از جمله این 
ژانرها »بیوگرافی« اســت؛ در حالــی که بیوگرافی در 
ســینمای جهــان گونه  ای شــناخته شــده محســوب 
می شــود و آثار زیادی در این گونه ســاخته شــده، اما 
فیلمســازان ایرانی در این زمینــه آثار چندانی خلق 
نکرده اند. برای این مســأله می تــوان علل متفاوتی 
را برشــمرد؛ یکی از علت ها رویکرد تجاری سازی در 
تولید فیلم اســت؛ ژانر بیوگرافی ممکن است برای 
همگان جذاب نباشــد و شــخصیت هایی که درباره 
آنها فیلم ســاخته می شــود، ممکن اســت قهرمان 
بخــش اعظمــی از جامعه محســوب نشــوند. در نتیجه مورد اســتقبال قرار 
نمی گیرند و نمی توانند به گیشــه ها رونق ببخشــند. همچنیــن پایین بودن 
تعداد مخاطبان در ســینمای ایران و محدود شــدن اکران بیشتر فیلم ها به 
ســینماهای داخل کشــور، ســبب می شــود علاقه مندان به این گونه فیلم ها 
جامعه محدودی را تشــکیل دهند. فیلمســازان نیز به دلیل دوری از ریسک 
دیده نشــدن فیلم، به ســراغ شخصیت های کمتر شناخته شده نمی روند و 
فیلمسازی که قصد دارد فیلم زندگینامه  ای بسازد، عمدتاً در جست و جوی 
شخصیت هایی است که برای همه یا بخش اعظمی از جامعه جذاب باشند.

علــت دیگر این مســأله تعریــف جامعه از »قهرمان« و »اســطوره« اســت. 
جامعه ایرانی تعریف خاص خود را از قهرمان دارد و مجموعه  ای از عوامل 
فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاســی دســت به دســت هم می دهند تا این 
تعریف خاص را رقم بزنند. در سینمای قبل از انقلاب به دلیل نوع تلقی از 
سینما و کارکردهای آن برای هنرمندان و جامعه و نیز نوپا بودن این عرصه، 
مفهوم قهرمان چندان تکوین پیدا نکرده بود و ژانر بیوگرافی هم مورد توجه 
قــرار نگرفت. اما پــس از انقلاب، مفهوم قهرمان بویژه در بســتر دراماتیک 
خود برای جامعه ملموس تر شد و با پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی و 
ورود جامعه به عرصه های جدید، بتدریج شخصیت های علمی، فرهنگی، 
ورزشــی، تاریخی و سیاســی نیز توانســتند جای خود را به عنــوان قهرمان در 
جامعــه باز کنند. بنابراین در ایــن دوره اگرچه مفهوم قهرمان بتدریج برای 
جامعه مأنوس شــد و لایه های دیگری از زندگی شخصیت ها برای جامعه 

جذابیت پیدا کرد، اما همچنان ژانر بیوگرافی در ســینما چندان مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. شــاید یک دلیل مهم این مســأله، پیچیدگی مناســبات 
حاکــم بــر فرهنگ و جامعــه در ایران اســت. به نظر می رســد مطلق گرایی 
در مواجهه با شــخصیت ها و ســعی در سیاه یا سفید نشــان دادن آنها برای 
جامعه ایرانی که همواره با اسطوره ها و آرمان ها زیسته، به یک عادت تبدیل 
شده است. این موضوع خود بر حساسیت تولید اثر در ژانر بیوگرافی افزوده 
است؛ تولیدکنندگان همواره نگران جنجال ها و اعتراضاتی هستند که ممکن 
اســت در ارتباط با تولید اثر درباره برخی شــخصیت ها وجود داشــته باشــد. 
در دهه هــای نخســتین پس از پیــروزی انقلاب به دلیل شــرایط اجتماعی و 
حساسیت ویژه روی ارزش های انقلاب، این نگرانی ها پررنگ تر بوده و البته 
تا به امروز روند کاهشی داشته است.ارائه روایتی مشخص از یک شخصیت 
و رویدادهای زندگی او بویژه زمانی که حساســیت های سیاســی و اجتماعی 
نیــز درباره اش وجود داشــته باشــد و اطلاعات موجود نیز کافی نباشــند و یا 
روایت هــای موجود چندگانه باشــند، کار ســاده  ای نیســت و هر فیلمســازی 
توانایــی مواجهه با ایــن گونه چالش ها را ندارد. شــکاف فرهنگی و عقیدتی 
بین فیلمســازان و جامعه نیز ســبب می شــود تا تعریف هرکدام از قهرمان 
با دیگری متفاوت باشــد؛ ممکن اســت برخی شخصیت های سیاسی برای 
بخش زیــادی از جامعه قهرمان محســوب شــوند، اما فیلمســازان چندان 
تمایلی به ســاخت اثر درباره شخصیت های سیاسی نداشته باشند. از دیگر 
علت های کمرنگ بودن ژانر بیوگرافی در سینمای ایران، می توان به ضعف 
در تبدیل آثار و اطلاعات مکتوب به فیلمنامه، مشکلات و محدودیت های 
تهیه اطلاعات و مســتندات درباره شخصیت ها و حساسیت های سیاسی و 
اجتماعی اشاره کرد. اگرچه ســینمای ایران می تواند شخصیت های زیادی 
را به عنوان ســوژه قهرمان یا اســطوره انتخاب کند، اما باید توجه داشــت که 
شــخصیتی که درباره اش فیلم ساخته می شــود، لزوماً قرار نیست قهرمان 
یا اســطوره باشد و می تواند حتی ضدقهرمان هم باشد.البته در سریال های 
تلویزیونی وضعیت این گونه بهتر بوده و بویژه ســاخت سریال هایی درباره 
زندگینامه برخی شــهدا توانســته با موفقیت نســبی و اســتقبال قابل توجه 
جامعه روبه رو باشــد. در هر صورت نمی تــوان از امتیازات مهم تولید اثر در 
ژانر بیوگرافی و تأثیراتی که در شکل گیری هویت اجتماعی افراد دارد، چشم 
پوشید و لازم است نویسندگان، هنرمندان و سیاستگذاران به این مهم توجه 

نمایند و در راستای کاهش حساسیت های موجود تلاش کنند.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 428

چالش های ژانر بیوگرافی در سینمای ایران
هر جا حرف از تصمیم گیری است، حرف از مسأله هم هست

رویکردهای حل مسأله/5

همه مردان دوبلین
ë چهره ها

فضای ابتــدای فیلم»بیرو« ایســتادن یک قهرمــان روی یک 
تپه شــبه  قله افتخار را تداعی می کند؛ فیلمســاز شروع روایت 
را در یــک نقطــه اوج در زمیــن چمن بازی های جــام جهانی 
2018 و در آســتانه مچ انــدازی قهرمان داســتان با کریســتیانو 
رونالدو ترسیم می کند و از آنجا با یک بَک مبهم به گذشته باز 
می گــردد تا بگوید قهرمان چگونه ترقی کرد تا روزی بتواند در 
مقابل کریس رونالدو قد علم کند! لذا اینگونه به خاســتگاه و 
سطح قهرمان بینی و قهرمان سازی در سینمایی که بیرو تلاش 
می کنــد تا خود را در کلیشــه های آن جا بیانــدازد پی می بریم.

عمــده ضعــفِ پایه ای بِیــرو در نــگاه متنی آن خلاصه شــده، 
لــذا منطقِ قالبی که برای آن اندازه گرفته اند قابل نقد اســت. 
درک سینمای بیرو از قهرمان، ایستادن وی در جایگاهی است که بتواند ضربه پنالتی 
فوتبالیســتی را دفع کند که او نیز با مصایب فراوان در زمین ســبزرنگ ســری در سرها 
درآورده و در جهان فکری هواداران اش قهرمان شناخته می شود؛ در واقع نقطه غایی 
و عالــی قهرمان ســازی بیــرو نه به یک نقطــه ذاتی و اصیل و ملی بلکــه به یک نقطه 
عاریتی تعلق دارد که بارها توســط قهرمانان فوتبالیست، پیش از قهرمان اصلی این 
داستان تصاحب شده است. بنابراین بیرو سقف دستیابی به قهرمان را نه در حد ملی 
و با چهارچوب های سینمای استراتژیک بلکه با اغماض در حد رکوردهای ورزشی در 
قالب سینما تصور کرده است، لذا معنای قهرمان پیشاپیش تعیین و قالب بندی شده 
است و ارتفاع پرواز قهرمان نیز مشخص است و صرفاً فیلم می خواهد بگوید او چگونه 

قد کشید تا بتواند به این سقف کوتاه سر بساید!
بیرو مملو از امید اســت و خوش ســاخت و خوش ریتم با فضاهایی توأم با خوشــی و 
غم ذاتی زندگی و نزاع همیشگی میان خیر و شر در کالبد قهرمان و ضد قهرمان، اما 
آنچه به وضوح در این فیلم نمایان اســت، پیشــرفت فضای غالب اثر با حرافی های 
ضمن دیالوگی در متن است، چراکه تصویر، کمتر سخن می گوید و بیشتر کلام لخت 
و عریــان فضــای قصــه را پیش می برد. لذا بار روایت داســتان معمــولاً از گُرده تصویر 
ســینمایی با تمام اقتضائات و ملزوماتش در انتقال مفهوم و پیام برداشــته شده و بر 
دوش کلام مستقیم قرار داده شده است. فاصله زیاد روایت ها از اصل بیان تصویری 
سینمایی باعث می شود تا اثر به وضوح زبانِ بی زبانی باز کند و به مخاطب بگوید من 
را سینما نخوان! این مسأله وقتی بیشتر عیان می شود که در مقطعی فضای داستان 
موقتاً به یک کندی ریتم دچار می شود و در این لحظات است که ضمن فروکش کردن 
هیاهوها در ریتم بالا، اثر ســطح کیفیت ســینمایی خود را لو می دهد.بازی نقش های 
محوری عمدتاً از کیفیت مناســب برخوردار اســت و رعایت جزئیــات در ارائه بازی ها 
منجر شــده تا برخی فضاســازی ها، کمی از ضعف های کار بکاهد و در موقعیت هایی 
فضــای فیلــم را کمی قابل تحمل کند، ایــن رویه وقتی جذاب تر شــده که یک کمدی 
نرم و پرداخت شده و صدالبته به اندازه در روایت داستان، توانسته است گاهی نمکی 
به کیفیت برخی بازی ها بیفزاید.در بیرو، فیلمســاز یک سرگذشــت پر فراز و نشیب با 
حجم بالای درد و ملالت را به قاب سینما سپرده؛ او می توانست با درک صحیح تر از 
نقش و جایگاه قهرمان در سینما و تفوق بخشی به تصورات اش از مفهومِ شخصیت 
یک قهرمانِ زخمی و سربلند از سختی های زندگی در مسیر قهرمانی، یک استاندارد 
تازه در انعکاسِ قهرمان با جاذبه های ایلی، ملی و ورزشــی حتی در ســطح ســینمای 
بین الملــل خلق کند. ضمــن آنکه در دنیای واقعی، شــخصیت حقیقی بِیرو اساســاً 
دارای یک سرگذشــت پیشــاقهرمانی سراسر تراژیک و تلخ است که همه می توانست 
ضمن انعکاسِ منطقی ترِ عنصر امید، به درک بهتر مخاطب ایرانی و جهانی از ذات و 

شخصیت و موجودیت یک قهرمان اصیل ایرانی در سینمای ملی بیانجامد.

نگاه

پوریا فرجی
منتقد سینما

بِیرو، روی دور تند!

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نیما شاه میری
نــــگاره

یادداشت

علی کاکادزفولی
دکترای
جامعه شناسی 
سیاسی

ë !از دنیای ادبیات چه خبر
جایزه هانس کریستین آندرسن که گاهی جایزه نوبل کوچک هم خوانده 
می شود و به نام و یاد این نویسنده دانمارکی نامگذاری شده، یک جایزه  
بین المللی اســت که هر دو ســال یک بار از طرف دفتر بین المللی کتاب 
بــرای نســل جــوان )IBBY( بــه مؤلفــان در زمینــه ادبیات کــودک تعلق 
می گیرد و نشر افق در صفحه شخصی خود از این جایزه نوشته و سؤالش 
از مخاطبان این است این جایزه به کدام تصویرگر ایرانی تعلق می گیرد. امسال شورای کتاب کودک 
جمشــید خانیان را در بخش نویســندگی و پژمــان رحیمی زاده را در بخــش تصویرگری برای دریافت 
جایــزه جهانی هانس کریســتین آندرســن 2022 به دفتــر بین المللی کتاب برای نســل جوان معرفی 

کرده است. پژمان رحیمی زاده برای بار دوم در این جایزه انتخاب می شود.
کتــاب »هفت اســب، هفت رنگ« یا »مرغــزار فانتزی ها« به نویســندگی 
محمدهادی محمدی که از سوی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
به انتشــار رسیده چند روز گذشــته برنده دیپلم افتخار جایزه بچلدر شد؛ 
خبری که مســعود ملک یاری، نویســنده و مترجم ایرانی آن را در صفحه 
خــود منتشــرکرده و در این بــاره نوشــته: »بارهــا شــنیده و خوانــده ام کــه 
منتقدان، عدم موفقیت نویســندگان ایرانی در صحنه های بین المللی را 
یکســره به بضاعت ادبی و ضعف تکنیکی اهل ادبیات نســبت می دهند. 
این نقد وارد اســت ولی بخش کوچکی از ماجراســت بنده دلیل اصلی را 
حقارت و حســادت اهالی این خانه می دانم... دنیا بارها به ما گفته که ما 
نویسنده تصویرگر و ناشر بین المللی داریم نمونه اش همین جایزه اخیر 
آقای محمد هادی محمدی اســت ولی چرا نباید از موفقیت یک نویســنده ایرانی خوشــحال باشیم؟ 

ما برای درخشیدن در ادبیات کودک جهان همه چیز داریم دریغ که شخصیت بین المللی نداریم.

بردیــا صدر نوری در 29 ژانویه 2022 کنســرت »مثنوی« بداهه نوازی پیانو در شــهر 
رن فرانســه برگــزار کرد. ایــن نوازنده و آهنگســاز در صفحه شــخصی خود گزارش 

تصویری از این اجرا را با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است.

سهراب پورناظری نوازنده و آهنگساز ایرانی تصویری از اجرای کنسرتش در فرانسه 
منتشــر کرد و در شــرح این عکس از گلستان ســعدی آورده: »باب پنجم؛ در عشق 
و جوانــی یــاد دارم در ایام پیشــین که من و دوســتی چون دو بادام مغز در پوســتی 
صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد 
کــه: در این مدت قاصدی نفرســتادی. گفتم: دریغ آمــدم که دیده قاصد به جمال 
تو روشــن گردد و من محروم. یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده که مرا توبه به شمشــیر نخواهد بودن 

رشکم آید که کسی سیر نگه درتوکند باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن«

حبیب رضایى با انتشــار ویدیوهــای مختلف از فعالیت هایش از ســالروز تولدش 
خبر داده و اشــاره داشــته: »12 بهمن 1400 شــد 52 سال... شــکر. تا همین جا هم 
از ســرمون زیــاد بــوده لطف آســمان... باقیش هم بــه امید خدا، نه بــه امید خلق 

روزگار...«

ë دیگه چه خبر؟
بلیت فروشــی نمایش »توفــان« تازه ترین تولید تئاتر مســتقل تهران ازیکی دو 
روز گذشــته در ســایت تیوال آغاز شــده؛ خبری که مصطفی کوشــکی کارگردان 
و تهیه کننــده ایــن کار در صفحــه مجازی خود منتشــر کرده اســت. ایــن اجرا از 
28 بهمن ماه هر شــب از ســاعت 20:15 در تماشاخانه ایرانشهر آغاز می شود. 
موسیقی کار را بهرنگ عباسپور و خوانندگی آن را محمد قلندری برعهده دارد.

یازدهــم بهمن ماه کنســرت رضا صادقی، خواننده موســیقی پاپ در ســالن 
میــلاد نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار شــد. از میهمانــان ایــن برنامه 
ســیاوش طهمورث بازیگر ایرانی اســت که در صفحه شــخصی خــود درباره 
این کنســرت نوشــته: »امشــب برخلاف تمام اتفاقاتی که تــو زندگی می افتد 
بد اخلاقی ها، شــنیدن دروغ هــا، گرفتاری ها و تمام مشــکلاتی که وجود دارد 

علی رغــم تمام این مشــکلات امشــب حالم خیلی خوب اســت و دلــم نیامد شــما را در خوبی حالم 
شریک نکنم برای اینکه رفتم به کنسرت رضا صادقی و از این دعوت ممنونم.«

مهــران غفوریان از تماشــای فیلــم »مرد بازنده« ســاخته حســین مهدویان 
خبــر داده که در جشــنواره فیلم فجر امســال اکران شــده اســت و دراین باره 
نوشته: »امیدوارم بازی رفیق خیلی عزیز قدیمیم، جواد عزتی امسال خوب 

قضاوت بشه... جواد عزیزم بسیار درخشان بودی...«

مؤسســه بنیــاد نمایش کودک درنظــر دارد درخصــوص مانــدگاری در تئاتــر کودک و براســاس کتاب 
تاریخ شــفاهی صد ســال تئاتــر کودکان و نوجوانان ایران که توســط این بنیاد نگاشــته شــده با حضور 
قطب الدین صادقی، پیشکســوت این حوزه گفت و گو و نشستی برگزارکند؛ خبری که نادر برهانی مرند 

نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر در صفحه شخصی خود منتشر کرده.


